
مــن وجــب به وجــب آب را با دقــت نگاه می کــردم که 

چیزی درخشــان دیدم.

گفتم:»آن جا!«

لیا زمزمه کرد: »کجا؟«

به خودم آفرین گفتم. حتی لیا هم می خواست اژدها را 

ببیند! جلوتر رفتم تا نور توی آب را از نزدیک نشان بدهم. 

رزی و فلیکس پشت سرم آمدند. آنها نمی خواستند این 

کار را بکنند اما حرکت های ناگهانی آنها باعث شد تعادلم 

را از دست بدهم و توی برکه بیفتم.

آب رفــت تــوی بینی و دهانم، داشــتم خفه می شــدم. 

شــروع کردم به دســت و پا زدن، اما آن قدری شــنا بلد 

نبودم کــه راحت خودم را نجــات بدهم.

اما ناگهان دیدمشــان که جلوی چشــمانم زیر آب دست 

و پــا می زدند.

اول یــک اژدهــای کوچک، ســپس یکی دیگــر. آنها به 

ســمت من آمدند، نفس هایشــان حباب هــای کوچکی 

تــوی آب درســت می کرد!

من  سمت  به  برکه  انتهای  از  بزرگ  اژدهای  دو  سپس 

آمدند. آنها بدن دراز و رنگ پریده و سبیل های بلند لخَتی 

داشتند. یکی با سر بزرگ بزرگش من را تکان داد. من هم 

دستم را دراز کردم و شاخ هایش را گرفتم. توی آب چرخی 

زد و مرا با خودش به سمت بالا برد.

اژدها با سرعت از آب بیرون آمد. آب را به اطراف پاشید و 

لیا، رزی و فلیکس را کاملاً خیس کرد. آنها جیغ کشیدند!

اژدهــا مــرا بالا، بــالا و بالاتــر برد. مــن به پاییــن نگاه 

کــردم، دوســتانم را دیــدم کــه بــا نابــاوری مــرا نگاه 

می کردنــد و می خندیدنــد. من و اژدها جلــوی ماه قرار 

گرفتــه بودیم، بعد از آن بالا، آهســته به ســمت پایین 

آمدیــم و روی برکه شــناور شــدیم.

رزی و فلیکس فریاد می زدند.


